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8- سورة البینه 
لم یکن)- (مكية او مدنیه؟) 


نوبة الاولی 
قوله تعالی: بسنم اه الرّحمنِ الرّحیم بنام خداوند فراخ بخشایش 
مهربان. 


یک الذین گفروا من أْل الکتاب و المُشر کین مُنفْکینَ ناگرویدگان 
جهودان و ترسایان و مشرکان عرب بنه خواهستند گشت از کفر 
و شرژه خویش 

حثّی تأیََم ان (1) تا بایشان آمد کار روشن و نشان پیدا و مرد 
۳ 
رسول من ال پیغامبری از خدای 
توا صخفاً مُطَهّرٌَ تا میخواند بر ایشان صحیفه‌ها و نامه‌های پاك 
داشته از دروغ و غلط و تفاوت و اختلاف. 
فیها کب قَيْمَةٌ (2) در آن صحیفه‌ها نبشته‌هاست» حکم‌های درست 
پاینده و پا برجای, 
و ما تفرّق لین أَوثُوا اکتا دو گروه نشدند جهودان در کار او 
الا من بَْد ما جاءَئْهم ابیت (3) مگر پس آنکه بایشان آمد و آشکارا 
شد ایشان را پیغامبری و استواری و راست سخنی او. 
و ما مژوا و نفرمودند مردمان را 
ال لیوا ال مگر آن را که الّه را پرستند 
مُخْلصینّ له الذّینَ پاك میدارند او را دین و کردار خوش 
حتفاء مسلمانان پاك دینان 
یِقَیمُوا الصلاةٌ و نماز بپای دارند بهنگام 
و یوْثوا الزکاةٌ و از مال زکاة دهند 
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و ذلكک دین امه 2 (4) و دین پاینده اینست. 

9 لین گفژوا ایشا که بنگرویدند 

من أَهْلٍ الکتاب و الْمُشرکین از جهود و ترسا و انباز گیران با 
خدای 

في نار جَهَتْمٌ در آتش دوز خ‌اند 

خالدین فیها جاودان در آن 

ولتكت هم شرٌ ری (5) ایشان بترین همه آفریدگان‌اند 

ان الذِینَ آمَئوا و غملوا الصنالحات ایشان که بگرویدند و کردارهای 
نيك کردند 

اوللك هم حَیرّ ای (6) ایشان بهینه همه آفریدگان‌اند. 

جَزاوُْم جند ربهخ پاداش ایشان بنزديك خداوند ایشان 

جنَاتٌ عذب بهشت‌های همیشی است 

تجري من تَحیَها نها میرود زیر درخت آن جویهای روان 
خالدین فیها بدا (7) ایشان جاویدان در آن هميشه. 

رضي اه عنم اه از ایشان خشنود 

و زضوا عه و ایشان از له خشنود 

نلک لمَن خثی رَیْهُ (8) این پاداش او راست که خدای را داند و 
ازو بترسد. 


النوبة الثانية 
این سوره هشت (8) آیتست. 
نود و چهار (94) کلمه 
سیصد و نود و نه (399) حرف 
جمله به مدینه فرو آمد. 
بعضی مفسران گفتند: مکی است. به مکه فرو آمد. 
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و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. 

و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول ال (صلي اش علیه 
وسلم): «من قرً سورة «لم یکن» کان یوم القيامة مع خیر البريِة 
مسافرا و مقیما» 

و عن قتادة عن انس قال: قال رسول الم (صلي اش علیه وسلم) 
لابی بن کعب: «انْ الّه عزْ و جلّ امرنی ان اقراً عليك: ین 
لذِینَ فزوا 

و في رواية اخری: «امرنی ان اقرً عليك القرآن». 

قال: «و سمانی لك» 

قال: نعم 

قال: «و قد ذکرت عند رب العالمین ». 

قال: نعم. فزرقت عیناه. 

و في رواية اخری قال جبرئیل للبی (صلي اه علیه وسلم): لمّا 
نزلت هذه الستورة ان الّه يأمرك ان تفرآها ابیا فذکر الب (صلي 
اه علیه وسلم) لابی فبکی. 

و فان او شک نش هتاف با ر شون 

فقال: «نعم فبذلك فلتفرحوا». 

و روی عن سعید بن المسیّب عن ابی الدرداء قال: قال رسول ال 
(صلي اه علیه وسلم): «لو یعلم التاس ما في لم ین این کفزوا 
افص هی ساب یو ها 

فقالن وم سا ماس ارم رش 

فقال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم): «لا یقرآها منافق ابدا و لا 
عبد في قلبه شكّ في اه و الّه ان الملانكة المقزّبین لیقرءونها منذ 
خلق الّه السماوات و الارض لا یفترون عن قراءتها و ما من عبد 
یقرآها بلیل الا بعث الّه ملاتكة یحفظونه في دینه و دنیاه و یدعون 
له له بالمغفرة و الرحمة. فان قرأها نهارا اعطی علیها من التراب 
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مثل ما آضاء علیه النّهار و اظلم علیه اللّیل» 

فقال رجل من قیس عیلان: زدنا من هذا الحدیث فداك ابی و امّی 
یا رسول الّه (صلي اش علیه وسلم)! 
فقال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم): 

«تعلموا «عم یِتساغلون» و تعلموا ق و اْفْرآنِالمَجید؛ و تعلموا 
و السماء ذات یروج و تعلموا و السماء و الطارق فاتکم لو 
تعلمون ما فیهن لعطلتم ما انتم فیه و تعلمتموهنْ و تقزبتم الی ال 
عز و جلَّ بهن فان الم یغفر بهن کل ذنب الا الشرك بالتّه و اعلموا 
اق تبارك الذي بیّده الم تجادل عن صاحبها یوم القيامة و تستغفر 
له من النوب. 

قوله: لَم ین الَذِینَ کفروا من آل الکتاب من هاهنا للثّبیین 
و قیل للتبعیض 

و «أهْل الکتاب» الیهود و التتصاری و المشرکون کفار العرب و 
هم عبدة الاوتان 
ُنْفْکین ای منتهین عن کفرهم و شرکهم» 

و قال اهل اللغة: «مُتْفکین » زائلین منفصلین. 
یقال. فککت الشيء فانفك ای انفصل 

«حتّی تأنيَهم البیَْهُ» لفظه مستقبل و معناه ِِ« ای «حتی» 
اتتهم «البینث» ای الحجّة الو اضصحة را اآتی یت بتمیْز بها الحقَ 
لاله تن مضمو( ای یه سلم) اتاهطوافر ان شین 
لهم جهالنهم و ضلالتهم و دعاهم الی الایمان فهذه الاية فیمن آمن 
من الفریقین اخبر انهم لم ینتهوا عن الکفر حثی اتاهم الرّسول 
فدعاهم الی الایمان فآمنوا فانقذهم اه من الجهل و الضتلالة, 
فقال ابن کیسان: معناه «َم یِکن» هو لاء الکفار تارکین صفة محمد 
(صلي له علیه وسلم) في کتابهم اه نبی حتی بعث فلما بعث تفرقرا 
فیه و اختلفوا. 
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و قیل: لا ینتهون عن کفرهم حتی یأتیهم الموت نم فسر «البیَنة» 
فقال" ول من له بطم ,ضتحفا ام کیا بعتی؛ ما یتضمنه 
«الصحف» من المکتوب فیها و هو «القرآن» لائه کان یتلوا عن 
ظهر قلبه لا عن کتاب 

«مطعّرة» من الباطل و الکذب و الژور 

و قیل: «لا یمه الا المْطَعَرون». «فیها» ای في تلك «الصنحف» 
«کتب» یعنی: الایات و الاحکام «قیّمف» ای عادلة مستقيمة غیر 
دات عوج. 

یرید بالصحف الطوامیر و الاوراق و بالکتب المّور و الاحکام و 
الایات. 

و ما تفرّق الَذین توا الکتاب ای ما اختلفوا في امر محمد (صلي 
ان علیه وسلم) و ما کذبوه الا من بَْد ما جاءَهم این محمد و 
القرآن» ای لم یختلفوا في مبعثه و کونه نیا الا بعد ظهوره بغیا و 
حسدا. 

قال قوم من المفسترین: من اوّل الستورة الی قوله: فیها کب قيَْة 
عکمها فیمن امن من هل الکتات و الفتر کین و من فولهه و ما 
تفرَّقّ حکمه فیمن لم یزمن من أهل الکتاب بعد قیام الحجَة ثم ذکر 
ما امروا به في کتبهم فقال: ها وا ار وا اقا ها امد 
هولاء الکفار «الا» آن لیعْبْذُوا الم مُحْلصینَ له این ای موخدین 
لا پشرکون «حنفاء» ای مائلین عن الادیان کلها الی دین الاسلام 
و قیل: «ختفاء» مائلین الی الحق عادلین عن الباطل 

و قیل: حاجین مخنتنین واحد الحنفاء حنیف» 

و الحنیف في الاصل المستقیم و هو في اهل الملك المسلم تقول: 
وه ی زا لعف رو الحنمه في الستون: الهاع و 
مخت و شاقن انا ین اف فا زکما قارع 
بصیرا و للدیغ سلیما. 














و یقیموا الصلاة المکتوبة في اوقاتها 
و پوتوا الرکاة عند محلها و ذلك الّذی امروا به دین القیّمف ای 
الملّة و الثتريعة المستقيمة. 
اضاف الدّین الی القیّمة و هي نعته لاختلاف الفظین» و العرب 
تضیف الشّيء الی نعته کثیرا و تجد هذا في القرآن في مواضع 
منها قوله: «و دا الاخرَة» و قال في موضع: «و للدَار الاخرَخ» 
لان الدّار هی الاخرة و تقول: دخلت مسجد الجامع و مسجد الحرام 
و ادخاك اتّه جتّة الفردوس. هذا و امتاله. 
و اتث القيّمة لانّ الایات هائية فرة الدّین الی الملّة. 
و قال النضر بن شمیل سألت الخلیل بن احمد عن قوله: و ذلك دین 
و ذلك دین القائمین لّه بالتوحید 

ذکر ما للفریقین 
فان ان اَذین کَفزوا من أَهْل الکتاب و الْمُشرکین في نار جهَتم 
خالدین فیها بعنی: یوم القيامة. 
و قیل: «فی» حکم الم آولئك هم شَرْ ابر ای «شر » الخليقة قرا 
نافع و ابن عامر «البرنة» بالهمز في الحرفین لائه من قولهم: براء 
ائّه الخلق پبرآهم برا. 
قال الّه عز و جلّ: من قبل آن تَبراها و قراً الاخرون بالتشدید من 
غیر همز و له وجهان: 

ه احدهما انّه ترك الهمز و ادخل التشدید عوضا منه 

ه و التّاني ان نکون فعيلة من البری و هو التراب» ای «هُم 

شَرٌّ» من خلق من التراب کقوله: ان شْرّ الدَوَاب عند ال 
الصمٌ الب نزلت في بنی عبد الذار من قریش. 
ان الذِینْ آمئوا و عملوا الصنالحات أولنكت هم خُیِرْ ای خیارهم 
فیه دلیل علی اتهم افضل من الملانكة. 
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جزاوْهمُ جلة رهم جات عَذنِ ای دخول جات عدن اقامة 
تجُري من تَختها الأنهاز خالیین فیها أبداً لا یموتون و لا بخرجون 
زضي ال عَْهم بایمانهم و زضنوا عَنْه اذ نالوا ما ارادوا؛ 
و قیل: ضي ال عَنهم بجمیل تنانه و جزیل انعامه علیهم و ارادته 
الاحسان بهم ۱ 
و زضوا عَنه حیث فرحوا بما آتیهم من التواب. 
و قیل: «رضی» اعمالهم و «رضوا» توابه 
و قیل: رضا الخلق عن الّه رضاهم بما برد علیه من احکامه و 
رضاه عنهم ان یوفقهم للرّضا عنه. 
و قیل: الرّضا ینقسم قسمین 
۰ رضا به 
۰ و رضا عنه 
و فالرّضا به ربا و مدبراء 
و و الرّضا عنه فیما یقضی و یقذر. 
و قال السری: ان کنت لا ترضی عن اه فکیف تسأله الرضا عنك 
ذلك لمَنْ خشي رَبّه ای ذلك الخلود في جتّات عدن و رضا اه لمن 
خاف ربّه و لزم طاعته و ترك مخالفته. 
و قیل: لمَنْ خثبي رَبَهُ ای لمن علمه من قوله: فخشینا آن یُرُهقَهُما 
قال بعض المفسرین: فالعلماء خیار الامّه بالنصَ ادا 


النوبه الثالثة 
قوله تعالی: بسم اه الرَحمن الرّ حیم اسم عزیز تنصّل الیه المذنبون 


و توکّل علیه العابدون فجبر هم 
و توسل الیه المطیعون فوصلهم و نصر هم 
و تعرّف الیه العالمون فبصر هم 
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و تقرّب الیه العارفون فقرّبهم 
لکنه في جلاله حیّر هم. 
هزاران سال گذشت تا خلق عالم در سماع این نام سرگردانند؛ 
غایت و نهایت دات و صفات وی می‌ندانند» 
قومی در میدان‌اند و قومی بیرون میدان‌اند. 
همه بسته ام 
خسته نهی» 
» در قید تکلیف» 
۰ در انتظار و عد. 
در بند وعید» 
۵ بر امید یافت؛ 
و حضرت صمدیّت منژه از ادراك اوهامي 
مقس از احاطت افهام. 
عقلی که از جلال وی اندیشد معقول شود 
فهمی که از جمال وی ادراك جوید ذلیل گردد. 
و همی که از کمال وی علم خواهد متحیّر گردد» 
عقل عاجز 
هو و فهم قاصر 
و وهم متحیر 
و علم مقصر 
و طبع دلیل 
و قلب کسیر 
و سر اسیر 
و جمال او بر قدر جلال او» 
و جلال او بر وفق جمال او: 
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بیار پور مغانه» بده بپور مغان 

که روستم را هم رخش روستم کشدا. 

و لوجهها من وجهها قمر 

و لعینها من عینها کحل. ۱ 
قوله تعالی: لمْ ین الذینْ گفزوا من هل الکتاب نزول اين آیت در 
شأن قومی است که ایمان آوردند از هر دو فریق؛ از اهل کتاب 
و مشرکان قریش. 
رب العرّة از ایشان خبر داد که در کفر و شرك مانده بودند» تا 
بوقت بعثت مصطفی (صلي الّه علیه وسلم). چون آفتاب وحی سر 
از مطلع خویش بر زد و آن مهتر کونین و سیّد خافقین را کسوت 
نبوّت و رسالت پوشانیدند و طلعت رسالت چهره جمال خویش 
بخلق نمود» رأفت و رحمت نبت که: باْمُرْمنینَ روت رجیم دست 
کرم بر سر آن قوم نهاد تا از آلایش کفر پاك شدند و بع اسلام و 
ارايش ایمان عزیز کشنند. ان روز که سرا پرده شریعت احمد 
مرسل در بطحاء مکه نصب کردند» دست فضل محمدی بیامد و 
نقش تخلیط کفار قریش محو کرد و تلبیس ابلیس را ناچیز کرد. 
منادی دولت محمد مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) بباز ار زمانه 
تام و این تداع کهد در 5له 5 کولس اه ضحف می؟ 
سرا ها فتاه تفا تاج اولیا که در فلك نبوّت ماه 
است و لشگر انبیا را شاه است و عاصیان را پناه است» در چهار 
بالش دولت نبوت و مسند عرٌ رسالت نشست و صحیفه شریعت 
از هم باز کرد. کتاب آسمانی و نامه ربّانی بر خلق میخواند و 
نثار توحید بر سر مومنان می‌افشاند. 
این ندا و این آواز باسماع دوستان رسید» همه از میقات نهاد خود 
بیکبار لبّيك اسلام بررآوردند. 
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» بلال حبشی با روی سیاه و دلی چون ماه رنج میدید و 
جفای مشرکان می‌کشید» گرد مکه همی‌گردید و بامید جمال 
آن مهتر عالم همی‌دوید که این چه بوی است که در حبشه 
بمشام من رسید؟! 
هو صهیب رومی می‌تاخت با دلی پر درد و رخی زرد که چه 
سلسله لطف است که ما را از روم بکشید؟ 
سلمان فارسی میگفت که: این عطری است که جز در 
بازار نیاز ما نفروشندا 
عمّار پاسر آواز می‌داد که: «انی لا جد ریح یوسف» 
ه بو در غفاری فریاد همی کرد که: 
باد جوی مولیان آید همی 
بوی یار مهربان آید همی ۱ 
ای دریغا که آن مهتر بدین عالم در آمد و رفت و کس قدر وی 
وی بحقیقت خبر نه: 

ای در بچنگ آمده در عمر دراز 

آورده ترا ز قعر دریا بفراز 

غوّاص ترا نهاده بر دست ز ناز 

افتاده ز دست و باز دریا شده باز | 

( و گّ ولو ۶ 1 ٩‏ و با 
و ما آمژوا الا لیعْبذوا ال مُخلصین له الذّین 
ات تعالی درین آیت بندگان را عبادت میفرماید و در عبادت 
روش اخلاص در عبادت چون روش رنگست در گوهر. هر 
گوهر که رنگ ندارد» سنگی بود بی قیمت» 
هر عبادت که با وی اخلاص نبود جان کندنی بود بی مثوبت. 
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اخلاص آتشی است که در سینه مومن برافروزند تا هر آنچه در 
آن سینه دون حقّ بود بسوزد» 

دست وی از محارم برشته اخلاص استوار کنند تا دست جز بحلال 
نبرد. 

بدیده در اغیار ننگرد» 

بسینه از دنیا و عقبی نیندیشد؛ 

قرّت شهوت منقاد وی گردد. 

مخلص اوست که 

نفس وی در وی متحیر شده؛ 

حرص را وداع کرده؛ 

بخل بهزیمت شده؛ 

بیخ حسد از سینه بر کنده 

خلق عالم را برادر گشته 

کبر از سر فرو نهاده 

لباس تواضع پوشیده» 

زبان نصیحت گشاده» 

» اسباب تفرقت از راه وی برخاسته» 


چون قدم اینجا رسید» بسر راه اخلاص رسید. 

يك رکن از ارکان عبادت قیام کردنست بفرانض و سنن» 

چنان که گفت جلّ جلاله: و بقَیمُوا الصلاة و یروا الرْكاة و ذلكت 
دین پاینده آنست که نماز بپای دارند بهنگام» شرانط و ارکان آن 
بجای آورده» خضو ع و خشو ع در دل آورده ی # صلاتَهمْ 


۳ 
2 


خاشعون. 
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نظر ال پیش چشم خویش داشته که: المصلی یناجی ربه. 
در ساعت تکبیر روی بعالم کبریا آورده 

بسلاح «اعوذ بالته» شیطان را هزیمت کرده. 

بدام بسم اتّه یمن و برکت صید کرده» 

سوره فاتحه را مفتاح خیرات کرده» 

بخواندن سوره سیرت ملانکه گرفته 

در صف نماز صفهای اهل صفوت یاد کرده» 

در رکوع خشوع آورده» 

در سجود بمحلٌ شهود رسیده؛ 

در تشهّد حقّ را مشاهد گشته 

روح پیغامبر را ریحان صلوات فرستاده» 

بسلام خلق را از بلاء خود مسلم داشته. 

هی 

و چنین نماز مستوجب قبول بود 

و حاصلش رضوان خداوند غفور بود. 

اینست که در آخر سوره گفته: زضي ال هم و زضوا عنه ذلك 
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تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 
ابوا الفضل رشیدالدین الميبدوي 
9 سورة اذا زلزلت (الزلزال) 


(مدنية اومکیه؟) 


النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسم ال الرخمن ار جیم 
بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
ذا ژلزئت الارض زلزالها (1) ... 
آن گه که بجنبانند زمین را بجنبانیدن آن. 
و أَخْرَجّت الازض آثفالها (2) 
و بیرون دهد زمین از خود بارهای خویش. 
و قال الانسان ما لها (3) 
و مردم میگوید: چیست که بمن بود؟ چه رسید زمین را که می‌جنبد؟! 
ومد ثُحَدّثْ أخْبارّ‌ها (4) زمین خبرهای خویش میگوید». 
بأنَ رب آوحی لها (5) بآنچه خداوند تو آن را فرمود. 
یَوَمَذٍ آن روز 
یَصذر النان آشتاتاً باز گردند مردمان دو گروه جدا جدا از هم دور 
یروا أَغمالَهْة (6) تا جزای کردار ایشان بایشان نمایند. 
فْمَنْ یَعغْمل مثقال ره خَیّراً یره (7) هر که هم سنگ مور خرد نیکی کند» 


بیند آرد 
سم تا 
و مَنْ یَعمَل مثقال ذرّة شرّا یره (8) و هر که هم سنگ مور خرد بدی کند؛ 
بیند آرد 
سم نبا 


النوبة الانية 
این سوره بقول مفسران مکی است. 
و بقول بعضی مدنی» ۲ 
صد و چهل و نه (149) حرفست» سی و پنج (35) کلمه» هشت (8) آیت. 
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و درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. 
و في الخبر عن ابن عباس قال: قال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم): 

» اذا ززت تعدل نصف القرآن 

» و ثل هُو اه أحَدٌ تعدل ثلث القرآن 

و فُل یا یا الکافزون تعدل ربع القرآن. 
و عن علی بن موسی الرضا عن ابیه موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن 
محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی بن الحسین عن ابیه الحسین بن 
علی عن ابیه علی بن ابی طالب سلام اه علیهم عن الب (صلي اه علیه 
وسلم) قال: «من قرأً |ذا ژأزلت اربع مرّات کان کن قرا القرآن کلّه». 
قوله: اذا ژازلت الازْض ززالها ای حرکت الارض حركة شديدة لقیام 
الساعة و فناء الارض ص. 
و قیل «زلزلت» قبل السَاعة و هي من اشراط الساعة 
و قال في موضع آفر: , 

» لذا رَجّت الارضن رجا 

ه یوم تزجْث الرْصن 

۰ یوم رجف الرَاجقة 

ه ان زلزلة السَاعَة شیء عَظیم 
و ذلك آن اسرافیل قح في الصنور فیزلزل صوته الارض. فترجف و تظهر 
الکنوز» ثم تخرج الموتی في اللّفخة الثانية, 
و اضاف «ززالها» الیها لا المعنی: «زلزالها» الّذی یلیق بها. 
و قری في الشواذ «زلزالها» بفتح الژای و معناهما واحد. 
و قیل بالکسر المصدر و بالفتح الاسم 

ز أرَجت ان انقلها کنوزها و موتاها فتلقیها علی ظهرها و من جعله 
في الذنیا. 
قال تخرج کنوز ها و عنده. 
«اثقال» جمع ثقل بفتحتین و هو الشيء المصون الکریم علی صاحبه و عند 
غیر ه. 
«اثقال» جمع ثقل و الانسان حیّا ثقل علیها و متا ثقل لها 
و یحتمل ان الاثقال جمع کقوله عزْ و جل: ستفرغ کم أیْ الا فیکون 
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المعنی. أَخْرَجّتِ الاضنْ الجِنّ و الانس من باطنها الی ظاهرها و ال اعلم, 

و في الخبر عن ابی هريرة قال: قال رسول ال (صلي اه علیه وسلم): تقيء 

الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوان من الذْهب و الفضة, 

فیجیء القائل فیقول: في هذا قتلت 

یدعونه فلا یاخدون منه شیتا. 

قوله: «افلاذ کبدها» اراد اتّها تخرج الکنوز المدفونة فیها و قینها اخراجها. 

و قال الاسان ما لها قیل: هو عام 

و قیل: «الانسان» هاهنا الکافر الّذی لا یمن بالبعث لا المّمن یعلم ذلك 

و لا ینکر وقوعه 

تعجّبا من شانها. 

و قیل: في الاية تقدیم و تأخی تقدیره: بَوْمَئْذ ثُحَدَتْ آخْبازها فیقول الانسان 

ما لها 

قال المفسرون تخبر الارض بما عمل علیها من خیر او شرَ 

فتقول للموّمن یوم القيامة وحد علی و صام و صلی و اجتهد و اطاع ربه 

فیفرح المومن بذلك 

و تقو للکاقن اشرك علی وزنی و سرق و شرب الخمر و تشهد علیه 

اقتو اف قاس ووی نیج من رباگه ام وتو له ری انح 

وسلم) قال: ان الارض لتخبر یوم القيامة بل عمل عمل علی ظهرها. فال: 

فتلا رسول اه (صلي الثه علیه وسلم): |ذا ژلزات الازض زلزالها حثی بلغ: 

ومَند ثحَدّثٌ آخْبار ها قال: «اتدرون ما «أخبار ها»؟ ادا کان یوم القيامة 

اخبرت بکل عمل عمل علی ظهر ها». 

و روی ان عبد الرحمن بن ابی صعصعءة کان یتیما في حجر ابی سعید 

الخدری. فقال له ابو سعید: يا بنی اذا کنت في البوادی فارفع صوتك بالاذان 

فائی سمعت رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) یقول: «لا یسمعه جن و لا 

انس و لا حجر الا شهد له». 

و روی انّ ابا اميّةْ صلّی في المسجد الحرام المکتوبة ثع نقدم فجعل یصلّی 
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هاهنا و هاهنا. فلمّا فرغ قیل له: یا ابا اميّ ما هذا اذی تصنع؟ 
فقال: قرأت هذه الاية: بوْمیذ ثحََثْ أخبار‌ها فاردت ان تشهد لی یوم القيامة. 
قوله: بان رب أوحی لها ای امرها بالکلام و الهمها و اذن لها فیه فتنطلق 
بقدرته سبحانه و تعالی کقوله: و أذتّت لِرَها و حَقت». 
یوْمَیْذٍ یَصندْرْ النّاسْ آشتاناً یصدرون عن قبورهم الی موضع المحاسبة 
متفرّقین متبددین لا پلوی احد علی احد للهول الواقع. 
و قیل: ینصرفون عن الموقف متفاوتین مختلفین فاخذ ذات الیمین الی الجثّة 
و آخذ ذات الشتمال الی الثّار 
و ذلك قوله: «فریق في ان و فریق في الستییر». 
واحد الاشتات شت و شت لیوا أَعْمالَهَة ای جزاء اعمالهم. 
و قیل: «لیرَوُا» صحائف «أْعْمالَهخ» یقرءون ما فیها «لا یُغایز صَفیرَة و 
لا بیرَة» الا احصیها. 
و قیل: هی روية القلوب و المعنی لیعرفوا ما عملوا.. 
و قیل: فیه تقدیم و تأخیر» تقدیره: ثحَدّث آخباز‌ها بان رب أوحی ها لیْرَزا 
أَغمالهخ یَزْمَْذ بَصذر النّاس آشتاتا, 
فمَن یَعْمَل مثقال رَة الذْرة النملة الصتغيرة. 
و قیل: رس تملف _ ۱ 
و سئل ثعلب عن الدر ة» فقال: مائة نملة حبِة و الدرّة واحدة منها, 
و قیل: هی الواحدة من حشو الجو اذی بظهر في شعاع الشّمس من الکوّف 
و قال یحیی بن عمّار : 
۰ حبّة الشعیر اربع ارات 
۰ و الاررة اربع سمسمات 
و السمسمة اربع خردلات» 
و الخر دلة اربع اوراق نخالةه 
وورق النَخالة «ذرَذ». 
شعیر جو هک دائو برابر آهي چنن ارزتن جي» 
هک ارزت برابر چنن سمسمات جي: 
هک سمسمو برابرچتن خردل جي» 
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هک خردل برابر چنن اوراق النخالة جي. 
هک ورق النخالة برابر ذري جي. 
من یختل مثفال رو یرآ ره ای یجد توابه. 
و من عم مثقال ره شرّا یره ای بری العقوبة علیه. 
قال ابن عباس: لیس مومن و لا کافر عمل خیرا و لا شرا في الدّنیا الا اراه 
اه یاه یوم القيامة. ۱ 
اما المزمن فیریه حسناته و سیاته فیغفر له سیَانه و بثیبه بحسناته. 
و امّا الکافر فیر3 حسناته و یعذبه بسپناته, 
و قال محمد بن کعب: في هذه الایة: فمَنْ یِعْمَل مثقال ذرّة خَیراً من کافر 
«یر» ثوابه في الدّنیا في نفسه و اهله و ماله و ولده حتی یخرج من الدّنیا و 
لیس له عند التّه خیر . 
و مَنْ یِعْمَل مثقال ره شرّا من مومن «بر» عقوبته في الدّنیا في نفسه و 
اهله و ماله و ولده و داره حثی یخرج من الدّنیا و لیس له عند اه «شَّ» و 
دلیل هذا التأویل» ما روی انس قال: کان ابو بکر یأکل مع الب (صلي اله 
علیه وسلم) فنزلت هذه الاية فرفع ابو بکر یده فقال: يا رسول الّه ای اجزی 
بما عملت من مثقال ره من «شن»؟ 
فقال: «یا با بکر ما رأیت في الدّنیا ممّا تکره في متاقیل ذرّ الشر و یذخر ال 
لك مثافیل الخیر حثی توفاها یوم القیامق». 
و عن «عبد اه بن عمرو بن العاص» الّه قال: نزلت اذا ژزلت الارضل 
زلزالها و ابو بکر الصتتیق قاعد فبکی حین انزلت» فقال له رسول اه (صلي 
له علیه وسلم): «ما يبكيك یا با بکر »؟ 
قال: انکنلی, هدذه الستورذا 
فقال له رسول ال (صلي اه علیه وسلم): «لو لا انکم تخطنون و تذنبون 
فیغفر الّه لکم لخلق ال امه یخطئون و یذنبون فیغفر لهم. 
و قال مقاتل: نزلت هذه الاية في رجلین 
و ذلك ائه لا نزل: و بُطْعمُون الطْعام علی خبّه کان احدهما یأتیه الستائل 
فیستقل ان یعطیه التّمرة و الکسرة و الجوزة و نحوهاء» یقول: ما هدذا بشيء 
انما نوجر علی ما نعطی و نحن نحیّه» یقول الّه تعالی: و یُطعمُون الطعام 
عَلی خْبّه و ما احبٍ انا هذا فیره صفرا و کان الآخر بتهاون بالنب الیسیر 
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الكذبة و الغيبة و النْظرة و اشباه ذلك» و یقول: لیس علی من هذا شيء الما 
وعد اه الثار علی الکباثر و لیس في هذا اثم فانزل الّه تعالی هذه الاية 
یر غبهم في القلیل من الخیر ان یعطوه فائه یوشك ان یکبر و یحذرهم الیسیر 
من الدنب فائه یوشك ان یکبر فالاثم الصنغیر في عین صاحبه یوم القيامة 
اعظم من الجبال و جمیع محاسنه في عینه اقلَ من کل شيء. 
و قال ابن مسعود احکم أية في القرآن: فْمَنْ یعْمل مثقال ره حَیرا یره و من 
ِعْمَل مثقال ذرّة شرا یره 
و تصلّق سعد بن ابی وقاص بتمرتین فقبض الستائل یده. 
فقال سعد: و یحك بقبل الّه متا متقال الدرة و الخردلة و کایّن فی هذه من 
مثاقیل؟! ۱ 
و تصثّق عمر بن الخطاب و عائشة بحبّة من عنب فقالا فیها مثاقیل کثيرة 
و قال الرّبیع بن خثیم مر رجل بالحسن و هو یقرا هذه النورة فلما بلغ آخرها 
قال» حسبی قد انتهت الم حظد. 
فقال الحسن: لقد فقه الزجل, 

النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسنم اه الرّحمن الرّجیم بسم اه کلمة من تأمَلها بمعانیها و وقف 
علی ما اودع فیها رتعت اسراره في ریاض من الانس مونقة و ظلّت افکاره 
بلوائح من الیقین مشرقة. فهی علی جلال الحقّ شاهدة, و علی ما یحیط به 
الذکر و یأتی علیه الحصر زائدة. 
درگرفتم بنام خداوند جهان» قادر و قاهر و دیّان» 
لطیف و کریم و رحیم و رحمن» 
بی‌نیاز از اهل زمین و آسمان؛ 
دارنده هر دو عالم» داننده آشکارا و نهان» 
آفریننده خلق نه چنین و نه چنان» بردارنده گردون گردان» 
پیدا کننده بساط و میدان» نگارنده از گل صورت انسان» 
نوازنده او بخلعت احسان» 
مطیعان را وعده داد بنعیم جاودان و درجات جنان» 
عاصیان را بیم داد بدرکات نیران» 
همه را هست کرد درین سرای امتحان» 
جایگاه عموم و آخران؛ 
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و بحکمت اختلادف نهاد میان ایشان» 

بعضی گریان و بعضی خندان؛ 

لختی با کفر و نفاق» لختی با اسلام و ایمان» 

آن گه در خاك کند مدّتی پنهان 

پس بجنباند زمین را بفرمان روان؛ 

تا بیرون افکند بار خویش از ادمیان و پریان و غبر ایشان. 

اینست که رب العالمین گفت در تنزیل قرآن: اذا ژلزلت الازض ززالها و 

أَحرَجّت الاْرض آثقالها و قال الانسان ما لها. 

بدانکه این سوره همه صفات رستاخیزست و بیان احوال و اهوال آن. 

اس 

پزان کنند. زلزله در زمین افکنند و خاك فرا جنبش آرند. دریا بجوش آرند 

و آب آتش تش گردانند. آسمان فرو گشایند پاک او ری ای او 

گردون بیفکنند و آقتاب از فلف جدا کنند. ترکیب جهان نیست کنند. و نظام 

عالم خراب کنند. و گرد از کون بر آرند. از هوا فريشته فرو آید. 

و از خاك مرده بر آید. 

نه در هوا فريشته ماند. 

نه در خاك مرده. 

همه را در يك عرصه جمع کنند. 

و همه را جزای کردار خویش دهند. 

مزمنان را احسان و رضوان و غفران» 

کافران را انکال و اغلال و زفوم و قطران. 

قال الّه تعالی: 

من یِغمل مثقال ره بر یره و من یفمل مثفال درة شرا یره 

ای مسکین یکی بر اندیش تا چه کرده‌ای و چه ساخته‌ای؟! 

آن روز را هر چه کرده‌ای از اعمال و هر چه گفته‌ای از اقوال هم سنگ 

درّه‌ای فرو نگذارند» همه را در حساب آرند. 

و جزاء آن بتمامی برسانند: ثوفی کل تفس ما گسبت و هم لا بْظلْمُونَ 

آن روز درگاه حکومت و خصومت بگشایند. 

خروش مظلومان بر آید. فریاد از ظالمان برخیزد» سرگشتگی عاصیان 

ظاهر شود. اقویا در دست ضعفا اسیر شوند» فقرا بر امرا امیر گردند» 
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مطیع که طاعت دارست شادان و خندان بود. 

مقصتر که تقصیر کرده گریان و سوزان بود. 

نه کس را زهره حمایت بود» نه کس را مکنت عنایت بود. 

یم ثلی السرایر ما له من و و لا ناصر. 

یکی از بزرکان دین گفته: هر که را توفیق رفیق بود و سعادت مساعد» از 

همه قرآن در وعظ او را اين آیت بس که: 

فمن یفتل مثقال در یرآ یره و من یغمل منقال در شرا یرَه. 

کشت و از سول خدا درخواست تا از قرآن لختی بر وی خواند. 

رسول خدا (صلي اه علیه وسلم) سوره لِذا ژلزلّت بر وی خواند. ۰ چون 

باین آیت رسید که: من یعْمل متقال درخ خْیّراً بره و من یغمل مثقال درد 

شرا یره آن مرد بشورید. آشوبی و شوری از نهاد وی بر آمد» فریاد و 

ولوله در گرفت» و چون مرغ نیم بسمل بخاك در افتاد. و زار بگریست. 

آن گه گفت: حسبی هذا من القرآن. 

مرد دانا چون بدانست که در آن عرصه کبری بر مقام سوال از ذرّات و 

حبّات و نقیر و قطمیر بخواهند پرسید و هیچ فرو نخواهند گذاشت» دست 

در دامن ورع زند و در هیچ معاملت گزاف کاری نکند و با نفس خویش 

بنفیر و قطمیر حساب بکند تا خود با ایمان بود و خلق از وی در امان 

باشند. وی با اسلام بود. و خلق از قصد جنایت وی بسلامت باشند. اینست 

انفسهم و دمانهم و اموالهم. و المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده». 
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